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  :چکیده

مبحث علم یکی از دشوارترین مباحث فلسفی است که در آن علم از دو وجه مورد توجه فیلسوفان 

در وجود شناسی علم از اصل . گیرد؛ یکی وجود شناسی علم و دیگري معرفت شناسی علم قرار می

 وجود آن و این که این واقعه چگونه رخ می دهد؟ بحث علم، مراحل و مراتب علم، نحوه هستی

در معرفت شناسی علم از رابطه علم با معلوم و کاشفیت و میزان واقع نمایی آن بحث . شود می

این دو مبحث در فلسفه اسلامی از یکدیگر متمایز نیست، اما در این رساله سعی شده تا . شود می

ا جدمباحث مرتبط با وجودشناسی علم از مباحث معرفت شناسی آن از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا 

  .مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نظرات این دو با یکدیگر مقایسه شده استو 

  .ارزش شناخت، کاشفیت م، وجودشناسی علم، معرفت شناسی علم،عل: واژگان کلیدي
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  مقدمه

  :بیان مسأله

احث اصلی در فلسفه غـرب  معرفت شناسی به عنوان شاخه اي مستقل در دو سه قرن اخیر یکی از مب

آنجا براي این مبحث اهمیت قائل شده انـد و گفتـه انـد، فلسـفه،       می باشد و برخی فلاسفه غرب تا

اسـلامی بـه طـور مسـتقل      و منطـق  معرفت شناسی در فلسـفه . شناخت شناسی است نه هستی شناسی

د بحـث قـرار   مطرح نشده است ولی بسیاري از مسائل آن در مباحـث مختلـف فلسـفه اسـلامی مـور     

گرفته است از جمله در مقولات، در مفاهیم کلی و جزئی در منطق، در نفـس و تجـرد آن، در علـم    

، در )مناط صدق و کذب قضـایا  (، در تقسیم قضایا به اعتبار وجود موضوع )و عاقل و معقول عقل(

  ) .در صناعت خمس(تقسیم قضایا به اعتبار مواد 

یکـی هسـتی شناسـی    : دو مساله داریم) نسانی است نه علم الهیمنظور علم ا(در باب علم و معرفت 

علم است که در آن اثبات وجود علم، مراحل و مراتب علم، نحوه وجود آن و این کـه ایـن واقعـه    

چگونه رخ می دهد؟ و مساله دیگر معرفت شناسـی علـم اسـت کـه در آن رابطـه علـم بـا معلـوم و         

جـوادي  . (شخیص درستی و نادرستی آن بحث مـی شـود  کاشفیت و میزان واقع نمایی آن و معیار ت

این دو مبحث در فلسفه اسـلامی از یکـدیگر متمـایز نیسـت، در     ) 23-24ص  ، ص)ب( 1386: آملی

این رساله کوشش شده تا مباحث مربوط با وجود شناسـی علـم از مباحـث معرفـت شناسـی آن، از      

  .ردگیمورد بررسی قرار تفکیک و دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا 

  :معرفت یکی از دشوارترین مباحث فلسفی است و ملاصدرا درباره اش می گوید

ترین مسائل حکمی است که بـراي هـیچ    صور اشیاء معقوله را تعقل می کند، از غامضفس ن«اینکه 

کدام از علماء اسلامی تا روزگار ما روشن نشده است و ما چون سختی ایـن مسـاله را دیـدیم و در    

وهر، جوهر و عرض است تأمـل کـردیم و در کتـاب هـاي قـوم بـه ویـژه کتابهـاي         اشکال علم به ج



 

رئیسشان ابن سینا مانند شفاء و نجات و اشارات چیزي نیافتیم که علیل را شفا دهد و تشنه را سیراب 

کند بلکه یافتیم که او و هر که در طبقه او و امثال و اتباع او مانند شاگردش بهمنیار و سـهروردي و  

طوسی و غیر از اینها از متأخرین، بعد از او چیزي را که به آن بتوان اعتماد کرد نیاورده اند، خواجه 

و هرگاه حال این صاحبان اعتبار از فضلاء چنین است، پس حال آنان که صاحب اوهام و خیـالات  

  اند چگونه است؟ و یاران وسوسه و سخن هاي جدلی

و تضرع غریزي به آسان کننده کارهاي سـخت در بـاز   از این رو به مسبب اسباب توجه ذاتی کردم 

  )247-248، صص 3، ج 1428: ملاصدرا(» شدن این در کردم

  .در این پایان نامه در ابتدا از وجودشناسی علم و سپس از معرفت شناسی علم بحث می شود

کند، اگر مـدرك شـیء مـادي باشـد      ابن سینا علم را به گرفتن صورت شیء از مدرك تعریف می

مین که مدركِ، مدرك را تجرید از ماده کرد ادراك حاصـل مـی شـود ولـی ملاصـدرا علـم را       ه

حضور و حصول چیزي در نزد چیزي دیگر تعریف می کند، هم ابن سـینا و هـم ملاصـدرا علـم را     

ابـن سـینا در کتـاب    . بواسطه اصل عدم تناقض اثبات می کنند هر چند برهان ملاصدرا تنبهی اسـت 

  .دراك را سه قسم می داند ولی در سایر کتب خویش چهار قسم می دانداشارات مراحل ا

ابن سینا مراحل ادراك را بر اساس تجرید بنا می کند  و هر اندازه تجرید بیشـتر باشـد ادراك هـم    

کامل تر است، ادراك حسی و خیالی را کاملاً مجرد از ماده نمی داند و ادراك عقلی را مجرد، در 

نحوه اي از تجرید است و در ادراك عقلـی تجریـد کامـل اسـت، نفـس در      ادراك حسی و خیالی 

مـی دانـد    يادراك حسی و خیالی با عالم طبیعت تماس دارد چون ادراك حسـی و خیـالی را مـاد   

اما ملاصدرا ادراك . ولی در ادراك عقلی نفس به عقل فعال به اندازه استعداد خود متصل می شود

و وهم را جزء مراحل ادراك نمی داند بلکه آن را عقل ساقط مـی  را به طور کلی سه قسم می داند 

ملاصـدرا در  . هـم سـه تـا هسـتند     داند از نظر ملاصدرا عوالم ادراکی سه تا هستند و عوالم وجودي



 

ادراك حسی و خیالی معتقد است که نفس این صور را ابداع و انشاء می کند و سـفري را از عـالم   

راك عقلی سه مرحله است، در ابتدا مثل را مشاهده مـی کنـد سـپس    طبیعت به عالم خیال دارد و اد

با عقل فعال متحد می شود و در آخر می تواند صورعقلی را ابداع کند چون صورعقلی براي نفـس  

ملکه شده اند و می تواند هرگاه بخواهد آنها را ابداع کند، از نظر ابن سینا صور حسـی و خیـالی و   

رند یعنی در صور حسی و خیالی از عالم طبیعت منفعل مـی شـود و در   عقلی قیام حلولی در نفس دا

ولی تمام صـور از نظـر ملاصـدرا قیـام صـدوري بـه نفـس دارنـد و نفـس          . صور عقلی از عقل فعال

صادرکننده و ابداع کننده آنها است صور حسی و خیالی و عقلی در فلسفه ابن سینا حـال در نفـس   

در (راکی متحد شود چون ابن سـینا نفـس را روحانیـه الحـدوث     هستند و نفس نمی تواند با صور اد

و نفس در مراحل ادراك ثابت است و این صور هستند که از . و روحانیه البقاء می داند) مرتبه ذات

عالم طبیعت تا ادراك عقلی تجرید می شوند ولی در فلسفه ملاصدرا چون نفس جسمانیه الحدوث 

هري خود با صـور ادراکـی یکـی مـی شـود و صـور جـزء ذات        و روحانیه البقاء است با حرکت جو

  .نفس می شوند و با آن اتحاد پیدا می کنند

از نظـر وجـود موضـوع و از     تصدیقاتاین بود بیان این دو فیلسوف در تصورات، این دو در حوزه 

نظر حکم نیز بحث کرده اند، تصدیق از نظر وجود موضوع به خارجی و ذهنی و حقیقی تقسیم می 

آن جا که مواد . د و از نظر مواد را در مباحث صناعات خمس در منطق مورد بحث قرار داده اندشو

  .تقسیم کرده اند) مظنونات، وهمیات، متخیلات و مشهورات(و غیریقینی ) قسم 6(قیاس را به یقینی 

آن بحثی که تا به این جا داشتیم در هستی شناسی علم بود، معرفت شناسی علـم هـم داریـم کـه در     

اسـت بایـد    مطـرح  نحوه مطابقت ادراك با عالم واقع می شـود بـه عبـارتی کاشـفیت علـم     بحث از 

در بگوییم که کاشفیت علم و ارزش شناخت در حوزه علم حصولی است نه در علم حضوري زیرا 



 

علم حضوري صورت گیـري معنـا نـدارد و در آن علـم و عـالم و معلـوم واحـد هسـتند و اتحـادي          

  .اگر اتحاد بگوئیم به اعتبار است صورت نمی گیرد و

مـادي   زابن سینا در حوزه تصورات چون صورحسی و خیالی را مادي مـی دانـد و عـالم طبیعـت نی ـ    

است کاشفیت علم را به تماس اندام حسی با عالم خارج می داند و بایـد اثـري از معلـوم در ذهنـی     

ك خیالی صور حسی در نزد خیـال  است علم حاصل است و در ادرا موجود بیاید و تا زمانی که اثر

بایگانی می شوند ولی چون صور عقلی را مجرد می داند پاي عقل فعال را بـه میـان مـی کشـد کـه      

امري مجرد است و با صور عقلی مطابقت دارد و هرگاه صور حسی و خیالی بـه طـور کامـل مجـرد     

ب و حقیقت صور عقلی از عقل فعال افاضه می شود   . شدند، لُ

ا دیدگاه ثنوي دارد یعنی عالم طبیعت و عالم عقل را قبول دارد و صور حسی و خیـالی  پس ابن سین

ولـی در فلسـفه ملاصـدرا چـون علـم      . را به عالم طبیعت ربط می دهد و صور عقلی را به عقل فعال

اورد که امري مجرد است و معتقد است  مطلقاً مجرد است به طور کلی پاي عقل فعال را به میان می

در ابتدا صور حسی و خیالی را از عقل فعال قبول می کند و هرگاه برایش ملکـه شـد مـی    که نفس 

تواند مصدر صور عقلی باشد از طرفی عالم طبیعت نیز معلول و رقیقه عقل فعال است و صور حسی 

) عقـل فعـال  (نیز معلول و رقیقه عقل فعال است و دو معلول و دو رقیقه و یک حقیقت و یک علت 

  .لاصدرا دیدگاه وحدانی دارد و محور کاشفیت در فلسفه ملاصدرا عقل فعال استداریم پس م

مناط صدق و کذب (این دو فیلسوف به ارزش کاشفیت در حوزه تصدیقات از نظر وجود موضوع 

 صـناعات را در مباحـث   مـواد  رنپرداخته اند ولی ارزش کاشفیت در حوزه تصـدیقات از نظ ـ ) قضایا

یقینات شـش  . اند در ابتدا مواد قیاس را به یقینی و غیریقینی تقسیم کرده خمس پرداخته اند و هر دو

باشند که عبارتند از اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات، متـواترات و فطریـات، درجـه     قسم می

یقینی بودن اولیات و فطریات را از بقیه موارد بیشتر می دانند چون در اولیات فقط تصور درسـت از  



 

براي حکم کافی است و در فطریات نیز هنگام تصـور موضـوع و   ) وضوع و محمولم(طرفین قضیه 

و در بقیـه مـوارد عـلاوه بـر تصـور موضـوع و       . محمول، حد وسط همراه آن دو حاصـل مـی شـوند   

محمول به مشاهده و تکرار مشاهده و قیاس خفی نیازمند هستیم ولی مـواردي کـه غیریقینـی باشـند     

  .مطابقت با واقع ندارند

  :هاي تحقیق شپرس

  .ن سینا و ملاصدراادراك و ارتباط آنها در فلسفه اب مراحل و مراتب -1

  .ه ایجاد شدن صور حسی و خیالی و عقلی در فلسفه ابن سینا و ملاصدرانحو -2

  .شفیت ادراکات حسی و خیالی و عقلیکا -3

منـاط صـدق و   یعنـی  ) از نظر وجـود موضـوع  (ت تصدیقی ا این دو فیلسوف به ارزش ادراکاآی -4

  .اند  کذب قضایا پرداخته

  .اند داختهپر) از نظر مواد(ادراکات تصدیقی آیا این دو فیلسوف به ارزش  -5

  پیشینه تحقیق

هایی که در باب علم تألیف شده است در هستی  نامه با توجه به تحقیقات محقق بیشتر کتابها و پایان

اي یافت نشده و  فه این دو فیلسوف پایان نامهشناسی علم می باشند و در معرفت شناسی علم در فلس

تـألیف محمـدتقی فعـالی، انتشـارات مرکـز      » ادراك حسی از دیدگاه ابن سینا«فقط کتابی با عنوان 

کـه صـفحاتی در بـاب ارزش شـناخت و کاشـفیت بحـث        1376تحقیقات و مطالعات اسلامی سال 

 1378حسـن معلمـی، کـه در سـال     تـألیف  » معرفت شناسی در فلسفه اسـلامی «کرده است  و کتاب 

توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ شده اسـت، البتـه در ایـن کتـاب بیشـتر بـه نقـد و        

. بررسی ارزش شناخت از دیدگاه علامه طباطبایی، استاد مطهري و استاد مصباح پرداخته شده است

  .ی نکرده اندقابل ذکر است که در کتب نام برده شده بحثی از ارزش ادراکات تصدیق



 

  :هاي تحقیق فرضیه

سینا در این باب کوشش هاي فراوانی کرده اسـت ولـی نسـبت بـه کـار ملاصـدرا، یـک سـري          ابن

رسـاند و نسـبت بـه کـار ابـن       نواقصی دارد که ملاصدرا این نواقص را برطرف و آن را به کمال می

  .تر است صدرا قابل توجیهفرضیه دیگر این است که کاشفیت علم با نظریه ملا. سینا کامل تر است

  :اهداف تحقیق

  .بررسی شباهت ها و تفاوت هاي این دو فیلسوف در تبیین علم و کاشفیت آن 

  :کاربردهاي تحقیق

با توجه به نقش ممتاز و کلیدي جایگاه علم و معرفت شناسی ، به هر میزانی که تلقی صـحیح تـري   

لذا یکی از کاربردهاي جـدي  .ر خواهیم شداز علم داشته باشیم از جهان بینی صحیح تري برخوردا

همان طوري که می . این تحقیق تصحیح تلقی محقق و سایر مطالعه کنندگان این تحقیق خواهد بود

دانیم ملاصدرا انسان را نوع اخیر ندانسته و وي را نوع متوسط مـی دانـد و علـم وعمـل را از جملـه      

ه نوع اخیر می شمارد، لذا بحث درباره اساسی مقومات و فصل اخیر انسان براي تبدیل نوع متوسط ب

ترین بعد وجودي انسان در حکمت متعالیه نیز می باشد، بر همـین اسـاس کسـانی کـه علاقمنـد بـه       

بـه   برزخ و قیامت می باشند مـی تواننـد  آشنایی با نظریه ملاصدرا را در زمینه حقیقت انسان در دنیاو

  .این تحقیق مراجعه نمایند

  :ضرورت تحقیق

در فلسفه اسلامی در این مورد   توجه به اینکه معرفت شناسی یکی از مسایل فلسفه معاصر است و با

، خیلی پراکنده است لذا طرح آن با مقایسه نظر این دوفیلسوف بزرگ  شدهو اگر  بحث شدهکمتر 

  .اسلامی ضرورت می یابد



 

  روش هاي انجام تحقیق

م مطالب و تدوین آنها، مراجعه بـه متـون اصـلی ایـن دو     استفاده از کتابخانه ها، فیش برداري ، تنظی

  .فیلسوف ودر مواردي از آثار شارحین استفاده شده است



 

  

  

  

  

  

  

  :کلیات



 

در این بخش بعد از تعریف ادراك ، علم و معرفـت بـه اقسـام علـم حضـوري و حصـولی خـواهیم        

  .یان خواهیم کردپرداخت و سپس موارد علم حضوري را از دیدگاه ابن سینا وملاصدرا را ب

نفس به ماهیـت معقـول    علم درلغت به معناي دانستن و ادراك کردن است و ادراك یعنی قوه عاقلۀ

، 1428: ملاصدرا(آن دست رسی پیدا کند و در این جا ادراك یعنی وصول و لقاء  به واصل شود و

  )396، ص 3ج 

برخـی گفتـه انـد معرفـت      برخی گفته اند معرفت ادراك جزئیات اسـت و علـم ، ادراك کلیـات و   

تصور است وعلم تصدیق و برخی هم گفته اند معرفت آن است که کسی چیزي را ادراك کنـد و  

اثر آن در نفس حفظ شود و هر گاه براي بار دوم آن را  ادراك کرد و فهمید که این همان چیـزي  

  )400، ص همان(است که براي اولین بار ادراك کرده بود این معرفت می شود

ابن سینا تعاریف : تعریف و تقسیم علم و موارد علم حضوري از دیدگاه ابن سینا – الف

در ایـن جـا مـواردي از آنهـا ذکـر مـی        پردازیم میمختلفی از علم دارد که در بخش ابن سینا بدانها 

شود مانند حصول صورت مدرك نزد مدرك یا علم حصول صور معلومات در نفس اسـت یـا هـر    

  .مدرك استادراکی گرفتن صورت 

فلسفه اسلامی اولین فیلسوفی را که علم حضوري را مطـرح کـرده اسـت سـهروردي مـی       خدر تاری

  :دانند ، اما ابن سینا قبل از سهروردي علم حضوري را مطرح کرده است و می گوید

و قسم هستند ، اول اشیائی که خارج از ذات مـدرك نیسـتند و دوم  اشـیائی کـه     اشیاء مدرك بر د«

: ابـن سـینا  (» .ذات مدرك هستند ، قسم اول علم حضوري و قسم دوم علم حصولی اسـت  خارج از

  )401، ص1383

  :ابن سینا براي اثبات این که انسان علم حضوري به خود دارد، چهار صورت را مطرح می کند


